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  ي های عمران صلاحلطيفه               
  
  

  
  
  از سايت خبرنگاران صلح

com.peace4jour.www://http  
  
  
  

   عمليات عمرانی، بدرقه سال مرگ عمران
  

شک آخرین حلقه اتصال طنز  او بی«: می نویسد» عمران صلاحی«منتقدی درباره 
 آه با مرگ غيرمترقبه خود اقدامات عمرانی در زمينه طنز را شریف پارسی بود

  »...آاره گذاشت نيمه
  

آنچه خواهيد خواند، مجموعه ای !  است٨٥عمران از جمله رفتگان سال تازه درگذشته 
ای از طنز زیبای  از لطيفه های اوست که به یادش می خوانيم و می خندیم؛ گزیده

به چاپ » آسيا«در روزنامه » !ت آمال تعجبخاطرا«عمران آه هر روز با عنوان 
شک نکنيد، عمران دلگير . خوانيد با خيال راحت بخندید وقتی آن ها را می . رسيد می
  !شود نمی

  
   
  

   تلفن
  

  منزل فلانی؟: دیشب شخص ناشناسی تلفن زد و گفت
  

http://www.jour4peace.com
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  .خودم هستم، بفرمایيد: گفتم
  

ل تلفن زدم به آقای باباچاهی، او. من شماره تلفن شما را به سختی پيدا آردم: گفت
بعدا تلفن زدم به آقای لنگرودی و از ایشان . از ایشان تلفن آقای لنگرودی را گرفتم

شماره تلفن آقای صالحی را گرفتم، بعدا تلفن زدم به آقای صالحی و از ایشان تلفن 
ه من به آن شمار. ایشان هم شماره تلفن شما را به من دادند. جنابعالی را خواستم

پرسيدم شماره تلفن .  سه سال است آه از اینجا رفته-زنگ زدم، گفتند فلانی دو
.  سوال آنيد١١٨توانيد از مرآز  شما می. جدید آقای فلانی را دارید؟ گفتند نه، نداریم

  . و شماره تلفن شما را از آنجا گرفتم١١٨تلفن زدم به 
  

حالا امرتان را . ام ا شرمندهواقع. اید متاسفم آه این همه توی زحمت افتاده: گفتم
  بفرمایيد؟

  
  !خواستم از شما تلفن آقای احمدرضا احمدی را بگيرم می: گفت

  
   
  

   وداع با اسلحه
  

» نجف دریابندری« مرداد ٢٨ای نقل آرده آه بعد از آودتای  ابراهيم گلستان در مصاحبه
  .بوده است» جمعيت طرفداران صلح«گيرند به این جرم آه عضو  را هم می

  
  دليل این اتهام چيست؟: پرسد دریابندری می

  
  !ای را ترجمه آرده» وداع با اسلحه«دليلش این است آه تو آتاب : گویند می

  
   
  

   شمس و مولوی و حافظ
  
را » آهنگ دیگر«نشر » شهاب مقربين«و » حافظ موسوی«و » شمس لنگرودی«

ین مكالمه صورت زند و ا روزی شخصی به دفتر انتشارات تلفن می. چرخانند می
  :گيرد می

  
   آقای حافظ؟ -
  
  . بفرمایيد، من شمس هستم -
  
  . من با آقای حافظ آار داشتم -
  
  . حافظ رفته پيش مولوی -
  

در . آند اند، تلفن را قطع می آند او را سرآار گذاشته آننده آه فكر می شخص تلفن
د پيش رفته بو» حافظ موسوی«درست گفته بود؛ » شمس لنگرودی«حالی آه 

  !»عليشاه مولوی«دوست شاعرش 
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  بندی  آب
  

های  ما توی لطيفه«: گفتيم) جمشيد ارجمند(داغی  روزی به ميرزا اسكندرخان قراچه
  ».آنيم ور استفاده می ور و آن بندیم و این شما آب می

  
  »!ها را بده خودمان هم استفاده آنيم  گذشته ازآب«: ميرزااسكندرخان گفت

  
   
  

   تغيير نام
  

مثلا . ساخت آرد، خودش می هایی را آه تعریف می پرویز شاپور بيشتر لطيفه
ای را دیدم آه روی سنگ قبری با قلم و چكش دارند  روزی در گورستان عده«: گفت می

  .آنند آار می
  

  آنيد؟ اید و اینجا چه می شما چه آاره: پرسيدم
  

 زمان حياتش تقاضای تغيير این مرحوم در. احوال هستيم ما ماموران ثبت: جواب دادند
  »!نام آرده بود، حالا با تقاضای او موافقت شده

  
   
  

   مجوز
  

یك روز یك نفر به . داد ارشاد فقط به افراد متاهل مجوز نشر می زمانی بود آه وزارت
  چرا دو تا؟: پرسند می. آند  مجوز نشر می٢آند و تقاضای  وزارت ارشاد مراجعه می

  
  !كه دو تا زن دارمبرای این: دهد پاسخ می

  
   
  

   ریحان
  

نصراالله . آورد را در می» گل زرد«یحيی ریحان از شاعران طنزگو بود و روزنامه فكاهی 
اش این  از او نقل آرده آه خلاصه» شوخی در محافل جدی«شيفته حكایتی در آتاب 

  :است
  
. ر آردای به وزارت فوائد عامه نوشت و تقاضای آا ها نامه در یكی از سال» ریحان«

هست آه دیگر » گل و لاله«در این وزارتخانه آن قدر : فجرالسلطنه زیر نامه او نوشت
  !نيست» ریحان«نيازی به 

  
   
  

   بزرگداشت
  

پس از درگذشت استاد فرات، روزنامه توفيق مراسم بزرگداشت او را در سالن اميرآبير 
طور خواستند پشت در این مراسم از نگارنده این س. مدرسه دارالفنون برگزار آرد
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نگارنده پشت تریبون . ای درباره آن شادروان سخنرانی آند تریبون بياید و چند آلمه
  .ترین مشوقان من درشعر بودند استاد از بزرگ: رفت و گفت

  
برای همين است آه : حسين توفيق آه در ردیف جلو نشسته بود، با صدای بلند گفت

  !ای هيچی نشده
  
   
  

   شعر خوانی
  

شاعر، پشت . های ادبی از شاعری دعوت آردند آه شعری بخواند از انجمندر یكی 
این آار، چند دقيقه به طول . تریبون قرار گرفت و شروع آرد به ورق زدن دفتر شعرش

آقا، لفتش ندهيد، زودتر : اش سر رفته بود، گفت دبير انجمن آه حوصله. انجاميد
  ...شعرتان را بخوانيد

  
  .ام خواهم چيزی بخوانم آه تا حالا نخوانده می: داخت و گفتشاعر، بادی به غبغب ان

  
  !نماز بخوان: استاد فرات بلافاصله گفت

  
   
  

   زبان
  

. رود ای می یك نفر برای استخدام به اداره: االله درودیان شنيدم این لطيفه را از ولی
  دانيد؟ شما زبان فرانسوی می: پرسد مسوول استخدام می

  
  !آنيم را هم یك آاریش می آن  :گوید داوطلب می

  
   
  

  ... اصغر ترقه و
  

 نقش یك آدم -ام، به نظرم سمسارزاده باشد  نامش را فراموش آرده-ای  هنرپيشه
  .معروف شده بود» اصغرترقه«آرد و با نام  ها ایفا می عصبانی را در سریال

  
د به اصغر واقدی، شاعر خوب معاصر آه حالا مقيم آمریكاست آتاب شعری درآورده بو

  !»اصغرجرقه«های شاعر اسم واقدی را گذاشته بودند  بروبچه. »جرقه«اسم 
  
   
  

   وسواس
  

ای بود و بعد از هر آاری حتی دست دادن  نادر نادرپور، بسيار انسان آراسته و پيراسته
  .شست با افراد، دستش را با صابون می

  
بخشيد آه شما را  استاد می: یك روز شادروان محمد مالمير با او دست داد و گفت

  !توی زحمت انداختم
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   مرخصی
  

. یكی از سربازان وظيفه را به محل درگيری قاچاقچيان و ماموران دولت فرستاده بودند
  !ام از قاچاقچيان مرخصی گرفته: آن سرباز بعد از یك هفته به تهران برگشت و گفت

  
   
  

   آشور
  

  آنی؟ میدر حال حاضر داری چه آار : از محمد قاضی پرسيدند
  

  .آشورداری: گفت
  

  !بود» آشور«گفت، چون اسم همسرش  راست هم می
  
   
  

  خانمان  بی
  

به آشوربانو آه : را به همسرش تقدیم آرده و نوشته بود» خانمان بی«قاضی آتاب 
  .مرا باخانمان آرد

  
است و برای قاضی آلی حرف » شهبانو«آردند آشوربانو همان  ای فكر می عده

  !درآورده بودند
  
   
  

   دآتر
  

آقای دآتر : گفت گفت به مجلس ختمی رفته بودیم آه سخنرانی می مفتون امينی می
گرفتند و حتی پول  بضاعت حق ویزیت نمی از بيماران بی. شخص بسيار نيكوآاری بودند

  .دادند داروی آن ها را هم می
  

  .تر طباند، نه دآ آن مرحوم دآتر ادبيات بوده: یك نفر رفت زیر گوش سخنران گفت
  
   
  

   مهمان
  

در جایی قرار گذاشتيم و پول را به او . شاعری به ما تلفن زد و مبلغی پول خواست
  .رساندیم

  
  !مهمان من. بيا برویم آنجا. خانه هست این پشت یك قهوه: وقتی پول را گرفت، گفت
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  ! احترام پدر
  

. در را شكافته بوددر روستایی پدر و پسری سخت دعوا آرده بودند، پسر زده بود سر پ
سفيدان ده جمع شدند تا این پدر و پسر را آشتی  چند روز بعد از این ماجرا، ریش

  .دهند
  

آرد آه  آار داشت بيخ پيدا می. آرد پدر و پسر هر یك دیگری را مقصر حادثه معرفی می
خواست آن را به پسر بدهد تا عصبانيت  ها سيگاری روشن آرد و می یكی از همسایه

من پيش پدرم : پسر سرش را پایين انداخت و با اشاره به پدرش گفت.  شوداو رفع
  !آشم سيگار نمی

  
   
  

   لوح تقدیر
  

استاد جلی لوح را . در مراسم تجليل از استاد ابوتراب جلی، به او لوح تقدیر دادند
توانم از آن  ارزد، می  هزار تومان می١٥ای است، قابش  هدیه ارزنده: گرفت و گفت

  ! بهينه آنماستفاده
  
   
  

   دعوت
  

آنيم فردا شب به فلان ضيافت بيایی، آیا  از تو دعوت می: به آقای خرسندی گفتند
  آیی؟ می

  
  .با آمال خرسندی: جواب داد

  
معلوم شد اسم برادرش . شب بعد او را دیدند آه با برادرش به آن ضيافت رفته است

  !است» آمال«
  
   
  

   دفتر یادبود
  

جمشيد نمایشگاه مشترآی گذاشته بودند از آثار طراحی  تخت در نگارخانه ٥٦سال 
مدت نمایشگاه یك هفته بود، اما یك . پور و عمران صلاحی پرویز شاپور و بيژن اسدی

  .هفته دیگر آن را تمدید آردند
  

  .حتما تمدید نمایشگاه به علت استقبال مردم بوده است: به شاپور گفتند
  

د بيایند توی دفتر یادبود نمایشگاه فحش بنویسند، ان ای نرسيده نه عده: شاپور گفت
  !اند تقاضای تمدید آن را آرده

  
   
  

   مميزی
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از او علت این . آرد شد، آنترل می ابوالحسن صبا اشعاری را آه در ارآستر او اجرا می
  .آار را پرسيدند

  
. آنند آن را تكرار می آورند و هی  می) باد صبا(از بس آه شعرا در اشعار خود : گفت

  .وقتی خود من رهبر ارآستر هستم، این باد خوشایند نيست
  
   
  

   مالرو
  

در . ها قبل چند روزی به تهران آمد آندره مالرو، نویسنده معروف فرانسوی سال
های فرهنگی سخنرانی آرد و  مجلسی آه به افتخار او برپا شده بود، یكی از چهره

تازه این شخصيت . نند مالرو داردای ما های بزرگ و برجسته فرانسه شخصيت: گفت
  !فرانسه» اتومبيل روی«های  فرانسه است وای به شخصيت» مال روی«
  

  .خندند جمعيت خندیدند، ولی آندره مالرو نفهميد چرا می
  
   
  

   دستمزد
  
خواننده معروف آه چندی پيش درگذشت، قبل از انقلاب به یك مجلس » دلكش«

. ش درخواست هزار تومان دستمزد آرده بوددلك. عروسی دعوت شده بود آه بخواند
  .)آه در آن موقع خيلی زیاد بود(
  

این مبلغ دو برابر حقوق مدیرآل : صاحب مجلس به این مبلغ اعتراض آرده و گفته بود
  .آارگزینی اداره ماست

  
اشكالی ندارد، از همان آقای مدیرآل آارگزینی دعوت آنيد برایتان : دلكش گفته بود

  !بخواند
  
   
  

   مرحمت
  
مسوول مربوطه . ای رفته بودند برای آاری به اداره(!) » آمال تشكر«و » آمال تعجب«

  .آن ها را خيلی معطل آرد
  
  .ایم از طلا بودن پشيمان گشته: گفت» آمال تشكر«
  
  !فس آنيد مرحمت فرموده آم فس: هم گفت» آمال تعجب«
  
   
  

   طبع شعر
  

روزی یكی از . رای آستان قدس رضوی بودالشع ملك) الشعرای بهار پدر ملك(صبوری 
الشعرای صبوری را  در مجلسی ملك. های هندوستان برای زیارت به مشهد آمد راجه
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من هم آه اینجا آمدم شاعر . واقعا مملكت شما مملكت گل و بلبل است: دید و گفت
درخت، «: امروز صبح بيدمجنونی را در هوای لطيف پس از باران دیدم و گفتم. شدم
  .آنم مصراع بعدی را شما بسرایيد خواهش می. »رگ و سرسبزبز
  

  .ابجد، حطی، هوز: صبوری هم بلافاصله گفت
  

  .داد» صبوری«ای به  راجه هندی آفرین گفت و برخاست و صله
  
   
  

   گشاد
  

موهایتان ! استاد: روزی در انجمن ادبی صائب، یكی به استاد عباس فرات گفت
  .حسابی ریخته

  
  !برای موهایم گشاد شدهسرم : فرات گفت

  
   
  

   زبان
  

: دوستی پرسيد. برای تولد همسرش یك جلد آتاب لغت خرید» شفق رضازاده«دآتر 
  ای؟ پارسال برایش ساعت طلا خریده بودی، چرا امسال آتاب لغت خریده

  
دانم به چه  پارسال آه ساعت طلا خریدم، همسرم گفت آه نمی: دآتر شفق گفت

  ! حالا این آتاب را گرفتم آه بداند با چه زبانی و لغتی تشكر آند.زبانی از تو تشكر آنم
  
   
  

   حد وسط
  

روزی با دوستی توی هتلی در اصفهان استراحت ) دآتر شفق(شخص یاد شده بالا 
بالاخره هر دو به آوچه . گردی آن دو را آلافه آرده بود صدای فروشنده دوره. آرد می

  . دو طرف دعوایش آردندرفتند و بچه را در ميان گرفتند و از
  

آورد یا باید احمق  آسی آه این صداهای ناهنجار را در می: شفق با عصبانيت گفت
  .باشد، یا دیوانه

  
من نه احمقم و نه دیوانه، بلكه بينابين این دو : بچه آه وسط آن دو ایستاده بود، گفت

  !تا هستم
  
   
  

   سن و سال
  

  ؟چند سال دارید: از آقای شكرچيان پرسيدند
  

  . سال٥٥٩: گفت
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  چرا این قدر زیاد؟: پرسيدند

  
  !برای اینكه یك عدد به آن اضافه شده: گفت

  
   
  

   هنر
  

روزی رضاشاه در مجلسی . گذاشتند در زمان رضاشاه با زور سر مردم آلاه پهلوی می
  چطور است؟: پرسد بيند و می را با آن آلاه می) شاعر معاصر(» شاهزاده افسر«
  

  !هر عيب آه سلطان بپسندد هنر است: گوید افسر می
  
   
  

   پيری
  

: روزی رضاشاه او را دید و گفت. آریم بوذرجمهری در زمان رضاشاه شهردار تهران بود
  .ای پير شده! آریم

  
  گرچه پيرم، تو شبی تنگ در آغوشم گير: بوذرجمهری گفت

  
  !تا سحرگه ز آنار تو جوان برخيزم

  
   
  

  درقه سال مرگ عمرانعمليات عمرانی، ب
  
  
  

   آتش
  

تو چرا مثل آریم : پرسيدند) وقتی در زمان شاه از زندان آزاد شد(» پرویز خطيبی«از 
  پورشيرازی خودت را در زندان آتش نزدی؟

  
  !متاسفانه جنس من نسوز است: گفت

  
   
  

   سوتی
  

ا باز خدمتكار در ر. رود اش می به خانه» شفق رضازاده«روزی شخصی برای دیدن دآتر 
  .آقا تشریف ندارند: گوید آند و می می

  
  آورند؟  آی تشریف می -
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شان با   واالله آقا هر وقت دستور بدهند آه بگویيم در خانه نيستند، دیگر برگشتن -
  !خداست

  
   
  

   فاآس
  

در قرن هشتم . گفت دستگاه فاآس از اختراعات ایرانيان بوده است شخص دیگری می
  . اختراع آرده و در اختيار خلق خدا گذاشته استنامی فاآس را» حسن«هجری 

  
  برای این ادعا سند و مدرك هم داری؟: پرسيدیم

  
  :فرماید خواجه شيراز می. گفت آه بله، چه مدرآی بهتر از حافظ

  
  .به یار ما نرسد» وفا آس«به حسن خلق و 

  
  !خوانده بود» آمپرس«را » آه مپرس«یاد شخص دیگری افتادیم آه در غزل حافظ 

  
   
  

   ساختارشكنی
  

  .گویم تفطن پيدا آنی باید بر این نكاتی آه من می: گفت
  

  یعنی چه؟: گفتم
  

  .ای به تاریخ و جامعه و معاصرت آن قدر استشعار نداری و در تفرد مانده: گفت
  

  یعنی چه؟: باز پرسيدم
  

تو باید بر این موضوع به طور هدفمند وقوفی مشدد و مزدوج و تاریخمندانه : گفت
شما باید ماهيتا فياض باشيد تا . داشته باشی و این وقوف باید متقابلا و متعاملا باشد

توانيد اجتماعيت و تاریخيت را به طور  وگرنه نمی. بتوانيد تاریخ را ملتهب و نباض بسازید
  !متقابل و متعاآس و متعامل بشناسيد

  
  این چه جور حرف زدن است؟: گفتم

  
ها چاپ آرده،  شناسان در یكی از روزنامه  ه یكی از جامعهای آ تحت تاثير مقاله: گفت

  .ام قرار گرفته
  
   
  

  مثل  به  مقابله
  

ای داری، ولی  تو قيافه عاقلانه: گفت» ابوالحسن ورزی«به » ابراهيم صهبا«یك روز 
  .زنی های احمقانه می حرف
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هانه های ابل خوش به حال تو آه هم قيافه احمقانه داری و هم حرف: ورزی گفت
  !زنی می

  
   
  

  خانه  قهوه
  

تر  حوض آه پایين خانه هفت قهوه. ای است ای پاتوق عده خانه های درآه هر قهوه در آوه
قرار دارد، زمانی پاتوق آسانی بود آه پا به سن گذاشته بودند و موتورشان تا آن بالا 

  .آشيد نمی
  

. رفتند خانه می هم تا همين قهوه» فریدون مشيری«و » احمد محمود«شادروانان 
  !»مشيریه«گفتند  ها هم می و بعضی» محمودیه«گفتند  خانه می ها به این قهوه بعضی

  
   
  

   من درآوردی
  

آریستين «ای از خاورشناسان از جمله  در مراسم هزارمين سال تولد فردوسی، عده
» نصراالله فلسفی«، »عباس اقبال«ای از ادبای ایرانی از جمله  دانمارآی و عده» سن

» سعيد نفيسی«این عده برای اینكه سر به سر . حضور داشتند» رشيد یاسمی«و 
آتابی » بن مكارمی بلخی محمد«ها از شاعری به نام  تازگی: بگذارند الكی به او گفتند

  شناسيد؟ پيدا شده، جنابعالی چنين شخصی را می» البيان فی آل زمان«به نام 
  

 شخص دیوانی به دست من رسيده به نام اتفاقا از این: گفت» سعيد نفيسی«استاد 
این . آه حاوی اشعاری به فارسی و عربی است» فيوض الانوار فی مكاتيب العالم«

  !شاعر در بلخ به دنيا آمده، در هرات زندگی آرده و در بغداد مرحوم شده
  
   
  

   ویراستاری
  

ده سرو» حكيم نظامی گنجوی«با آمك » باستانی پاریزی«این بيت را هم استاد 
  :است

  
  پرستاری به از بيمارداری ست

  
  !نوشتن بهتر از ویراستاری ست

  
   
  

   سوال و جواب
  

اگر آسی در امتحان تقلب آرد، بعدا مدرك گرفت و استخدام شد، حكم حقوق : سوال
  دریافتی او چيست؟

  
به بانك مربوطه بسپارید به این آارمند متقلب هنگام پرداخت حقوق، : جواب

  .ی بدهدهای تقلب اسكناس
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   ضربت
  
آقای . فرستاد» شكرچيان« آتابش را امضا آرد و برای آقای  »شاپور جورآش«

زدی ضربتی، ضربتی : شكرچيان هم آتاب خودش را برای او فرستاد، با این مصراع
  !نوش آن

  
   
  

   اشعر شعرا
  
» اآبر فياض علی«گفت یكی از شاعران خراسانی پيش استاد  می» محمد مختاری«

استاد آه توی رودربایستی . ای بنویسد  از او خواست آه برای دیوانش مقدمهآمد و
  !فلانی اشعر شعرای خانواده خویش است: گير آرده بود، در مقدمه نوشت

  
   
  

   حافظ و الكتریسيته
  
حافظ از الكتریسيته اطلاع : آند آه روزی گفته نقل می» احمد شاملو«از » محمد قائد«

  :رعداشته، به دليل این مص
  

  !آوس نودولتی از بام سعادت بزنم
  
   
  

   چای
  

  خوری؟ چرا چای را بدون قند می: پرسيدند» احمدرضا احمدی«از 
  

  !مهم خود چای است، قند مثل زیرنویس است: گفت
  
   
  

   آدم رمانتيك
  
  .آشد اش آه می ای آارمندی را دیدیم آه همه در اداره: گفت می» احمدرضا احمدی«
  

  !مانتيكیعجب آدم ر: گفتيم
  

  !رمانتيك نيست، بيچاره آسم دارد: همكارش گفت
  
   
  

   بيكار
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او آتابی هم به . ای از شاعران طنزپرداز آذربایجان است حاج مهدی شكوهی مراغه
  :ای از این آتاب بخوانيم لطيفه. »لطایف و ظرایف«فارسی نوشته با عنوان 

  
  .داد، روباهی آمد بالای سرش نشست خری جان می

  
  ای؟ چرا اینجا نشسته: تخر گف

  
  .ام آه تو بميری، از گوشتت بخورم  نشسته -
  
  . من تا چهارشنبه نخواهم مرد -
  
  ! من تا جمعه بيكارم -
  
   
  

   یك اشتباه جزیی
  

وزیلی شده است و سراپایش را باندپيچی  یكی از همشهریان را دیدیم آه زخم
  .اند آرده

  
  خدا بد نده، چی شده؟: پرسيدیم

  
  !آید رود، حالا نگو دارد می  بود، دیدم یك ماشين دارد میشب: گفت

  
   
  

   قرض
  

 هزار ١٠: روزی به یكی از رفقایش گفت. داد گرفت، پس نمی شاعری هر چه قرض می
  .آند این تقاضا را آدم باشرفی از تو می. دهم تومان به من قرض بده، سر برج پس می

  
  !دهم بسيار خب، فردا با آن آدم باشرف بيا تا ب-
  
  .)با اندآی تغيير از آتاب گنجينه لطایف نقل شد(
  
   
  

  زار  لاله
  

زار آه زمانی گردشگاه مردم تهران بود، این روزها تبدیل شده به مرآز  خيابان لاله
  .گذاری، سيم و آابل و لوله است هر جا پا می. فروش لوازم روشنایی

  
  !زار زار باید بگذارند لوله هاسم این خيابان را به جای لال: گفت آقای شكرچيان می

  
   
  

   چرا
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  .زد شبی در یك انجمن، شاعری پشت تریبون هی دفترش را ورق می
  

  خوانی؟ چرا نمی: استاد فرات گفت
  

  .ام خواهم چيزی بخوانم آه تا حالا نخوانده می: شاعر گفت
  

  !پس شعر بخوان: فرات گفت
  
   
  

   لطفا
  

شك، زمانی در خيابان مطهری مطب شاعر، مترجم و روانپز» احمد محيط«دآتر 
لطفا از زدن مشت و : اند یك روز آه به دیدنش رفتم، دیدم روی در مطب نوشته. داشت

  !انداختن لگد به در خودداری فرمایيد
  
   
  

   تضمين
  
آورد و یك  نوعی صناعت ادبی است آه شاعر در آن سه مصرع از خود می» تضمين«

  .بيت از شاعری دیگر
  

های ادبی   حافظ را تضمين آرده بود و داشت آن را در یكی از انجمنشاعری غزلی از
بعد از پایان شعرخوانی، استاد فرات بلند شد و شاعر را تشویق آرد و . خواند می
  !آید از توی این شعر، یك غزل عالی در می: گفت

  
   
  

   سفر مطمئن
  
  .برومخواهم با شتر به مسافرت  از این به بعد می: گفت می» آمال تشكر«
  
  علتش چيست؟. ای گرا شده گذشته: گفت» آمال تعجب«
  
علتش این است آه شتر موتور ندارد، در نتيجه دچار نقص فنی : گفت» آمال تشكر«

  .آند شود و سقوط هم نمی نمی
  
  .شود آند، ولی سقط آه می سقوط نمی: گفت» آمال تعجب«
  
ین گذشته موتور هوا را هم از ا. عيبی ندارد، زیاد خطرناك نيست: گفت» آمال تشكر«

  .آند آلوده می
  
  .چنان آه افتد و دانی. آند شتر هم زمين را آلوده می: گفت» آمال تعجب«
  
های زراعی  باز هم عيبی ندارد، این آلودگی باعث تقویت زمين: گفت» آمال تشكر«

  !شود می
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  ... تنها صداست
  

نامه بلبلی شروع به نواخوانی وسط بر. در مراسم بزرگداشت یكی از هنرمندان بودیم
آن خانم . های حاضر در جلسه است معلوم شد صدای تلفن همراه یكی از خانم. آرد

  .بلند شد و بدوبدو رفت بيرون آه صحبت آند
  

معلوم شد صدای تلفن همراه یكی از . چند دقيقه بعد صدای عرعر خری را شنيدیم
  !ون آه صحبت آندآن آقا هم بدوبدو از سالن رفت بير. آقایان است

  
   
  

  ها  رنگ
  

طيف رنگ برای : در اخبار پزشكی گفته شد. آردیم داشتيم رادیو پيام را گوش می
  .تنظيم غدد بدن لازم است

  
شود، فقط غدد اشكی بدن را تنظيم  هایی آه این روزها نشان داده می متاسفانه رنگ

  !آند می
  
   
  

   خنده
  

آرد،  نگ خود، غدد خنده بدن را تنظيم میهای رنگار یكی از افرادی آه با برنامه
  !یادش گرامی باد و روحش شاد. بود» منوچهر نوذری«
  
   
  

   تبعيض
  

در روزهای آلودگی شدید هوا چرا دولت فقط مدارس را : گفت احمدرضا احمدی می
  !آند، مگر ریه دانشجویان دوجداره است؟ تعطيل می

  
   
  

  سازی  ذخيره
  
سازی ميوه، به منظور جلوگيری از گرانی شب  برای ذخيره ميليارد تومان ٣٠ اختصاص -

  .عيد
  
  .های نفتی، برای تامين سوخت زمستانی  ميليارد ليتر انواع فرآورده٤ ذخيره بيش از -
  

سازی  ما فكر آردیم این ذخيره. آنچه خواندید عنوان دو خبر بود آه از جراید نقل شد
  :مثلا. تواند در چيزهای دیگر هم صورت گيرد می

  
  !سازی هزاران بوی خوش برای مقابله با بوی ناخوش  ذخيره-
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سازی هزاران آدم  سازی یك روی زیبا از طریق چشم و حافظه جهت خنثی  ذخيره-

  !المنظر آریه
  

سازی اخلال ایجاد  ها با اسيدپاشی و سمپاشی خود در این ذخيره متاسفانه بعضی
  !آنند می

  
   
  

   سمپوزیوم
  

آنيد، سمينار است و آنفرانس و آنگره و سمپوزیوم و از   نگاه میاین روزها هرجا آه
  !فایده هم نيست این قبيل مجامع آه بی

  
، سمينار جوان و (!)های سوختگی المللی لاستيك، آنفرانس تازه آنفرانس بين: مثل

المللی رعد و برق، سمينار آودك و نوجوان، سمينار زرشك، و  ازدواج، آنفرانس بين
  .پوزیوم بار عاطفی آلماتبالاخره سم

  
  .حالا شما تعيين بفرمایيد بار عاطفی آلمه سمپوزیوم را

  
   
  

   شتر دیدی ندیدی
  

مسافت زیادی را طی آردیم و به بانك . روز تعطيل بود و ما نياز فراوان به پول داشتيم
روی صفحه . مان را به دستگاه عابربانك دادیم و منتظر ماندیم آارت. موردنظر رسيدیم

  .آند با عرض معذرت، دستگاه به علت نقص فنی آار نمی: ای آمد ای نوشته شيشه
  

باز مسافت زیادی را طی آردیم و به بانك دیگری رسيدیم و آارت عابربانك را تحویل 
آمی بعد آاغذی از دل . نامه نيامد خوشبختانه روی صفحه پوزش. دستگاه دادیم

  !شتر دیدی، ندیدی: دستگاه بيرون آمد آه رویش نوشته شده بود
  
   
  

   وارونه
  

ما خودمان هم . این روزها آلودگی از حد گذشته و هوای تهران وارونه شده است
ترسيم اگر سرفه یا  به طوری آه می. شویم پا می آنيم آه داریم آله آم حس می آم

  !!عطسه آنيم، تصور دیگری از ما داشته باشند
  
   
  

   صدریه
  

تواند در هوای آلوده  ا اینكه صدتا ریه دارد، باز هم نمیب» صدریه«گفت آقای  یكی می
  !تهران زندگی آند
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   دنگی

  
خانه عكس  صاحب قهوه. ای وجود داشت خانه روی دانشگاه تهران، زیر زمين، قهوه روبه

ای یك  شاعران آذربایجان هفته. خودش را هم با آلاه شاپكا بالای سر خودش زده بود
شدند و برای هم شعر  خانه جمع می در این قهوه) اه به نظرم دوشنبه(روز 
  .خواندند می

  
خواست پول چای و قليان همه را حساب  گری آرد و می یك روز یكی از شاعران لوطی

  .آند
  

  .فقط پول خودت را حساب آن: چی گفت قهوه
  

  .خواهم همه را مهمان آنم یعنی چه، من می: آن شاعر گفت
  

آنی، آن ها هم مجبور   پول آن ها را حساب میوقتی امروز تو: چی گفت قهوه
در حالی آه ممكن است یكی فقط پول . شوند هفته دیگر پول تو را حساب آنند می

خانه  به همين دليل به قهوه. خودش را داشته باشد و نتواند مال بقيه را حساب آند
  !پول خودت را بده و برو. شود آید و به ضرر من تمام می نمی

  
   

com.peace4jour.www://http  
  
 


